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 »شهادت« قرعه نفر هشتم بود
یادی از شهید حسن قاسمی دانا، اولین شهید مدافع حرم مشهدی، هم زمان با سالروز شهادتش

ساعت 8 شب بود. شلختگی موهایم آن قدر اذیتم 
می کـرد کـه بـا خـودم گفتـم بایـد هرطـور شـده خـودم 
را بـه آرایشـگاه برسـانم. بـا خـودم گفتـم: »آخـه الان 
وقت آرایشگاه رفتنه؟ کی بهت وقت میده خب؟« 
بـه سـروصدای درونـی ام توجـه نکـردم. کلافگـی ام 
 . بیـد ام می چر ونـی  در ورش بـه حرفـای خود  ز
بالاخره جایی را پیدا کردم و خوشبختانه آرایشگر 
وقـت هـم داد. چنـد دقیقـه ای بـود کـه حـس سـبکی 
وی سـرم بـود کـم کـم  داشـتم. آن همـه مویـی کـه ر

بـه زمیـن می ریخـت و آرایشـگر هـم سـخت 
مشـغول چیـدن موهایـم بـود. در همیـن 
افـکار و حس هـا غـرق بـودم کـه صـدای 
پیامـک بـه گوشـم رسـید. بـا خـودم گفتـم: 
»حتمـا بـاز تبلیغاتـه دیگـه. بـاز یـک شـرکتی 

یا برندی تخفیف داده میگه بیاین بخرین. 
حـالا کـی بـره بخـره؟« پیـام رو بـاز کردم. پیام 
از طـرف یکـی از دوسـتانم بـود. متـن کوتـاه 
بود: »حسن قاسمی دانا)خوازه( در سوریه 

بـه شـهادت رسـید.«
گوشـی ام را کنـار گذاشـتم. انـگار متوجـه متـن پیـام 
ا  . دوبـاره تلفنـم ر . چنـد دقیقـه گذشـت نشـدم
برداشـتم. پیـام را چندبـار خوانـدم. بـا خـودم گفتـم: 
یعنـی چـی؟ شـوخیه حتمـا. بـاز بچه هـا دارن سـر 
کارم مـی ذارن حتمـا. آره! همینـه.« امـا تلنگـری بـه 
خـودم زدم کـه »نکنـه راسـت باشـه؟ حسـن شـهید 
شـده؟ همیـن دومـاه پیـش دیدمـش کـه! اصال بـه 
یه. یعنـی چـی  مـن نگفـت داره میـره سـور
آخه؟« به دوستم زنگ زدم. از صدای 
زانـش فهمیـدم نه مثـل اینکـه  لر

خبـر درسـت بـوده اسـت.
جلـو  حسـن  یـر  تصو
. همـه  مـد آ چشـمم 
تـی کـه بـا  خاطرا
ا  ر شـتم  ا د و  ا
 . م د ر کـر و مـر
ر  بـا لیـن  و ا
سال1381 بود 
کـه او را دیـدم. 
 : گفـت مـن  بـه 
ی  ر قـا شـما  «

 . م تـو شـنید ا ؟ صد هسـتی
یـن.« همیـن جملـه کوتـاه بهانـه آشـنایی  آفر
صمیمانـه مـن بـا حسـن خـوازه کـه حـالا همـه 
او را با شـهرت قاسـمی دانا می شناسـند، شـد. 
شش سال از من بزرگ تر بود. صدای قشنگی 
هـم داشـت. یـادم هسـت کـه می گفـت: »سـیزده 
سالم بود که رفتم داخل هیئت و مداحی کردم. 
فکر می کردم صدام قشنگه« وقتی این جمله 

را می گفت خودش می خندید. اما صدایش 
. د قعـا قشـنگ بـو ا و

فصـل مشـترک رفاقـت مـا جلسـه قـرآن بود. 
حسن علاقه زیادی به تلاوت قرآن داشت. 
همیشـه بـا هـم بـه جلسـات مختلـف قـرآن 
می رفتیـم. فرقـی نمی کـرد کـه تـا چـه سـاعتی 
کـه  از شـب طـول بکشـد. شـاید خیلی هـا 
حسـن را می شـناختند از علاقـه زیـاد او بـه 
تلاوت خبر نداشته باشند، اما من که شب 
وزهـای زیـادی بـا او گذرانـدم بـه حـس  و ر
عجیبـش بـه تالوت آشـنا بـودم. سـال های سـال از 

رفاقتمـان گذشـت.
وز بـا خنـده گفـت: »تـو نـون نمی خـوای؟«  یـک ر
گـه  ؟« گفـت: »ا گفتـم: »الان؟ نـون می خـوام چـه کار
خواسـتی، نـری از جـای دیگـه بگیـری هـا ناراحـت 
میشـم. چـون خـودم دیگـه نونوایـی دارم.« آن قـدر 
آدم شـوخ طبعی بـود کـه تـا مدت هـا بـاور نمی کـردم 
کـه واقعـا نانوایـی بـاز کـرده اسـت. تـا اینکـه یـک 
روز رفتـم و بـا چشـمان خـودم دیـدم. بهـش گفتـم: 
»حسـن! تـو شـاطر خوبـی میشـی« و بـاز هـم بلنـد 

خندیـد. بعضـی آدم هـا هر قـدر هـم جـدی باشـند 
ننـد توا ا نمی  وی شـاد خـود ر مـا بـاز هـم آن ر  ا

 پنهـان کننـد.
لا بـود کـه در  قـدر بـا توانایـی نظامی حسـن آن 
بیـان  و مر دوره هـای آمـوزش نظامی همیشـه جـز
برتر به شـمار می رفت. وقتی حسـن در کنار شـهید 
آقارضـا سـنجرانی قـرار می گرفـت دیگـر کسـی نگـران 
آمـوزش بچه هـا نبـود. چـون همـه می دانسـتند ایـن 
دو در کنـار هـم کامـل می شـوند. در عیـن حالـی کـه 
همیشه امور آموزشی برایشان خط قرمز محسوب 
، امـا بچه هایـی کـه پـای درس ایـن دو  می شـد
. هـم خنـده  می نشسـتند همیشـه کیفـور بودنـد
یـن نـکات  تر ه بـود و هـم دقیق  و شـوخی بـه را
 نظامـی و آمـوزش سالح را بـا بیانـی گـرم و گیـرا یـاد 

می گرفتند.
حسن و آقارضا را نمی شد از هم جدا کرد. یک ماه 
قبل از شهادتش هردو را در چهارراه خواجه ربیع 
دیدم. از دور دو نفر را می دیدم که سخت مشغول 
ه  چهـر م  شـد کـه  یـک  د نز  . هسـتند ن  یـد خند

خندانشـان من را سـر حال آورد. کمی حرف زدیم. 
خودم هم نمی دانسـتم که این آخرین باری اسـت 
صـدای دل نشـین حسـن و خنده هـای گیرایـش را 
می بینـم. هیچ وقـت نگفـت کـه قـرار اسـت روزهـای 

آینـده بـه سـوریه بـرود.
یه بـاز شـد. خـودش  وقتـی پـای داعـش بـه سـور
کن ایـران، معرفـی کـرد و  را یـک مهاجـر افغـان سـا
اسـم مسـتعارش را حسـن قاسـم پور گذاشـت و 
یه  زمین سـور وردین سـال ۱۳۹3 راهـی سـر ۲۵ فر

وز آنجـا بـود. شـد و ۲۲ ر
زاده شـنیدم کـه وقتـی  از شـهید مصطفـی صـدر
یه  ک سـازی یـک سـاختمان در سـور درحـال پا
جـز  ر ها  عشـی  ا د بـل  مقا ر  د حسـن  نـد  ا ه  د بو
 . ییـم ا هر ن علـی و ز ا نـد ز ، کـه مـا فر نـد ا خو می 
کـرد و  رسـمی که بعـد از شـهادتش ادامـه پیـدا 
زمانـش در هنـگام حملـه می خواندنـد: »أنـا  هم ر

» لـب طا بی  ا بن  ا شـیعة علی 
و  در آخریـن عملیـات چـون هشـت نفـر بودنـد، ر
بـه فرمانـده عملیـات کـرد و گفـت: اشـکالی نـدارد 
چـون هشـت نفـر هسـتیم اسـم عملیـات بـه نـام آقـا 
علی بن موسـی الرضا )ع( باشـد؟ فرمانده بی درنگ 
قبـول کـرد. امـا نمی دانسـت کـه قرعـه شـهید شـدن 
بـه نفـر هشـتم خواهـد رسـید کـه از قضـا مشـهدی 
اسـت. شـهید صدرزاده می گفت: من زخمی شـدم. 
مـا بـا داعشـی ها یـک اتـاق فاصلـه داشـتیم. مـن 
نارنجـک را برداشـتم. حسـن گفـت: »بـده بـه مـن 
تـو زن و بچـه داری.« حسـن رفـت و بـا صـدای بلنـد 
رجـز می خوانـد. صـدای انفجـار سـنگینی بلنـد شـد. 
داد زدم حسـن! خوبـی؟ صدایـی نمی شـنیدم. 
بلنـد شـدم. یکهـو صدایـی شـنیدم کـه: »یـره! پـات 
بردار.« حسـن حتی در آن لحظات نفس گیر دسـت 
از شوخی برنمی داشت. چند تیر به بدنش خورده 
بود و خون زیادی از او رفته بود. صبح فردا حسن 

آسـمانی شد.«
این جملات را که از زبان شهید صدرزاده شنیدم 
یاد شـوخی ها و خنده های حسـن افتادم. حسـن 
قاسـمی دانا حتـی در لحظه هـای آخـر پیـش از 
شـهادتش نیـز می خندیـد. مطمئـن هسـتم هنـوز 

هـم می خنـدد.
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کشف یک آغوش امن

هنــوز هــم گاهــی پیــش می آیــد 

کــه تــوی حــرم جاهــای جدیدی 

کشــف کنــم، ایــن کشــف شــاید 

بــرای شــا کهنــه باشــد، امــا 

ــه  ــودآگاه ب ــر ناخ ــک نف ــی ی وقت

پدیــده ای بــر می خورد کــه پیش 

از آن ندیده فاز اکتشاف می گیرد 

و ذوق زده می شود. روایت کشف 

ــزاد  ــه پری ــا مدرس ــن ام ــر م اخی

ــا  ــا ش ــد! حت ــر کنی ــود، ص ب

ــتید  ــا)ع( هس ــام رض ــاور ام ــه مج ک

ماجــرای مدرســه را می دانیــد. مــن امــا زائــرم، 

دوربیــن متفاوتــی نســبت بــه شــا دارم و وقتی گم 

می شــوم، ناگهــان پیــدا می شــوم و ممکــن اســت 

کشــف مــن شــهودی داشــته باشــد و اگــر کشــف و 

شــهود به هــم برســند چــه خواهــد شــد! بلــه، مــن 

ــدم!  ــم ش ــرم گ ــاز در ح ــه نم ــع اقام ــت موق درس

ــرای مــن کــه فکــر می کــردم همــه حــرم را بلــدم  ب

گــم شــدن واژه غریبــی بــود! مــن عــادت داشــتم 

و دارم کــه از گوهرشــاد مــرف شــوم و اگــر خیلــی 

تــوی مشــهد غــرق شــده باشــم از بســت طبرســی 

بــه صحــن انقــاب مــی روم. این بــار امــا وقــت نماز 

بــود و مــن نمی دانســتم در ورودی کجاســت و 

می خواســتم خــودم را بــه ضریح برســانم، تــوی راه 

بــه یــک خــادم روحانــی برخــوردم، بــه مــن توضیح 

داد کــه درهــا را بســته اند و تــرف بماند بــرای بعد 

از نمــاز. توضیــح دادم کــه به خاطــر عمــل دســت 

ــم و  ــی نمــاز بخوان ــدون صندل ــم ب ــم نمی توان چپ

توضیــح داد کــه همیــن بغــل مدرســه ای هســت که 

خلوت اســت و می توانــم در آنجا نمــاز بخوانم. وارد 

مدرســه شــدم. یک دنیــای دیگر بود، یــک آن جای 

دیگری کــه ربطی بــه معــاری و امثالهم نداشــت، 

ــه  ــوی چهارگوش ــی ت ــفر خوب ــک اتمس ــه ی مدرس

حیاطــش قایــم کــرده بــود کــه تــوی حــرم بــود، امــا 

حــرم نبــود. خــوب بــود، بهــر از حــرم نبــود، امــا از 

جنــس حــرم هــم نبــود، یــک حــال غریبــی داشــت 

مثــل سرایــداری خانــه اربــاب. خانــه اربــاب بــود، 

امــا خانــه اربــاب نبــود، حــال خوبــی داشــت، امــا 

حــال پــرواز نبــود.

یــک چهاردیــواری کــه دوســت نــدارم حواس شــا 

را بــه معــاری آن پــرت کنــم، به خصــوص کــه دوبار 

در دوره صفویــه و دوره جدیــد بازســازی شــده و 

ــاری در  ــی مع ــت اصل ــن از حال ــول مورخی ــه ق ب

ــام  ــه تم ــاز ک ــود. نم ــده ب ــارج ش ــوری خ دوره تیم

ــه  ــی ک ــردم، عمارات ــر ک ــه فک ــام مدرس ــه ن ــد ب ش

معمــولا نامــی مثــل میــرزا فلان الممالــک و شــیخ 

چنان الدیــن بــه خــود می گیــرد، ایــن بــار پریــزاد 

صدایــش می زدند. در اینترنت جســت وجو کردم، 

مدرســه ای بــود کــه »پریــزاد«، ندیمــه »گوهرشــاد 

آغــا« از اضافــه مصالــح مســجد گوهرشــاد ســاخته 

بــود و ایــن بنــا را کــه در نزدیکــی حــرم قــرار داشــت 

وقــف آقــا کــرده بــود. بعــد حــرم بــزرگ شــده بــود 

و مثــل پــدری کــه فرزنــدش را بــه آغــوش بکشــد او 

ــود  ــده ب ــالا ش ــود و ح ــرده ب ــودش ب ــوی دل خ را ت

بخشــی از حــرم.

اشــک توی چشمم جمع شد! من توی نوشته هایم 

نقــش بــازی نمی کنم، هرچه می شــود می نویســم 

و هرچــه کــه می نویســم حتما شده اســت. تــا روضه 

منوره گریه کردم، انگار داشــتم از تو می جوشــیدم، 

انــگار ســینه ام کــری روضــه بــود و وقتــی رســیدم 

رو بــه ضریــح عــرض کــردم کــه آقــای مهربــان، حرم 

شــا مدرســه ای را کــه از اضافــه مصالــح مســجد 

گوهرشــاد بــود به آغوش کشــید، مــا که بــه فرمایش 

ــان ــتیم، بغل ــا هس ــه گل ش ــا از اضاف ــود ش  خ

 نمی کنید؟

مــن، مثل فقیــری که این قدر پــول دار نبوده خواب 

پــول دار بــودن هــم بلد نیســت کــه ببینــد، از روضه 

ــی کــه نمی دانســتم  ــرون آمــدم، در حال ــوره بی من

بغــل کــردن امــام چطــوری اســت! خــودم را پهــن 

کــردم زیــر ایــوان مقصــوره و بــه گنبــد نــگاه کــردم و 

ســؤالم را دوباره پرســیدم! شــاید بزرگ تر که شدم، 

پختــه و فهمیــده کــه شــدم یــک روزی فهمیــدم کــه 

همیــن نفــس کشــیدن تــوی حــرم هــان آغــوش 

بــوده و مــن نمی فهمیدم. شــاید...

 
روایت 
رضوی

هدیه هایی از سمت امام مهربانی
مرد سـمنانی بـه همراه سـه پسـرش آمـده بودنـد مشـهد برای 
زیـارت. محمـد و همسـرش داسـتان جالبـی دارنـد : »بعـد از 
ازدواجمـان هفت سـال بچـه دار نشـدیم، تا اینکـه بـرای زیارت 
از سـمنان به مشـهد آمدیم و اولین فرزندمـان را از امـام رضا)ع( 
گرفتیم و به شـکرانه همیـن نعمت هر سـال برای زیـارت و عرض 
ارادت به آسـتان حضرت رضا )ع( به مشـهد می آییـم، فرزند دوم 
و سـوممان هـم هدیه هـای امام رضـا)ع( هسـتند کـه نعمت و 

برکـت را بـه زندگی مان سـرازیر کـرد ه اند.«

عکس: سیده محدثه حسینی / شهرآرا

 

سزد که بر سر خورشید سایه اندازیم

کنون که سایه شمس الشموس بر سر ماست

هماره این در رحمت به روی مردم باز

که حج مردم ایران و کعبه فقراست

تایپوگرافی، اثری از مسعود نجابتی

 
هنر
 روز

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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باد زانو می زند گلدسته را بو می کند
باد زانو می زند...گلدسته را بو می کند

دست هر آشفته ای را پیش تو رو می کند
در لباس خادمان مهربانت، صبح ها

صحن و ایوان طلا را آب و جارو می کند
می نشیند کنج بست »شیخ حر عاملی«

یاد معصومیت آن بچه آهو می کند
تا اذان صبح. مانند نگهبان درت

ذکر برمی دارد و ...آهسته »یاهو« می کند
خادمی می گفت: با چشم خودش دیده ست باد

آن به آن مثل گلی گلدسته را بو می کند
چشم می دوزد به چشم زائران تشنه ات
دور سقاخانه و فواره »هو هو« می کند

باد عاشق.. با پر طاووس مخصوص حرم
صحن را آغشته از گل های شب بو می کند

عطر نابی می وزد از کوچه باغ مرقدت
هر که می آید حرم .. این عطر را بو می کند

مریم سقلاطونی

 
چکامه


